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Abstract 
In the knowledge of hadith jurisprudence, which is responsible for 
understanding hadiths and related issues, an attempt is made to analyze 
religious texts as a "text" and provide a correct reading of them. Accordingly, 
in order to understand "text", it is necessary to use "text-centric" research 
methods that, in addition to analyzing the text and its constituent elements, 
also pay attention to the hypertext and the discourse space of text production. 
One of the best methods of interdisciplinary research to understand the text is 
the method of "discourse analysis" which, in addition to analyzing the 
elements and components of the text, also pays attention to the unspoken 
beyond the text and tries different dimensions and angles of the text such as 
contexts, motivations Discover and explain the dominant and recessive 
currents of all ages. In this article, by studying the case of some important 
hadiths in the field of differences in Quranic readings, an attempt is made to 
introduce the application and localization of this method to understand 
religious texts in five spaces: structural, spiritual, communicative, discourse 
and meta-discourse. The research findings show that these hadiths have been 
produced in opposition to several currents of discourse inside and outside the 
Shiite religion and have considered specific goals beyond the apparent words. 
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  است. بوده هروز نزد نويسند 17صلاح به مدت مقاله براي ا
  

  چكيده
تا  شودميدر دانش فقه الحديث كه متصدي فهم احاديث و مسائل مربوط به آن است، تلاش 

وتحليل قرار گرفته و خوانش صحيحي از آنها ارائه مورد تجزيه» متن«مثابه يك نصوص ديني به
استفاده » متن محوري«تحقيق  هايروشاز » متن«شود. بر اين اساس لازم است جهت فهم 

ن آن، به فرامتن و فضاي گفتماني توليد مت دهندهتشكيلشود كه فراتر از واكاوي متن و عناصر 
 جهت فهم متن، روش ايرشتهميان هاي تحقيقيكي از بهترين روشتوجه داشته باشد. نيز 

تن نيز مهاي فراتر از است كه در كنار تحليل عناصر و اجزاء متن، به ناگفته» تحليل گفتمان«
اي ههاي صدور، انگيزهابعاد و زواياي مختلفي از متن همانند زمينه داردتوجه داشته و تلاش 

مطالعه  در اين مقاله باد. عصر را كشف و تبيين نمايب همهاي غالب و مغلويانمتكلم، جر
قرآني، تلاش شده كاربست اجرا و  اختلاف قرائات مهم در حوزه ديثچند ح موردي
ساختاري، معنوي، ارتباطي،  :را در پنج فضاي فهم نصوص دينيروش جهت  سازي اينبومي

قابل با كه اين احاديث در ت دهندميتحقيق نشان  هايتهياف د.شومعرفي گفتماني و فراگفتماني 
و اهداف خاصي را فراتر  توليدشدهچندين جريان گفتماني در داخل و خارج از مذهب تشيعّ 

  از الفاظ ظاهري، مدنظر داشته است.
  واژگان كليدي

 .اتاختلاف قرائ مذهب تشيعّ، هايگفتمانروش عملياتي پدام،  گفتمان، ليتحل فهم حديث،
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  طرح مسئله
 هاي صدور احاديثزمينه صحيح نصوص ديني و يكي از مباحث مهم در حوزه فقه الحديث، فهم

ها و شرايط حاكم بر يك دوره زماني خاص باعث است. كشف زمينه در شرايط تاريخي مختلف
تري از متن دست پيدا كنيم، چراكه گاهي اوقات، تر و صحيحبتوانيم به فهم عميق شودمي

د. ها در كشف و تبيين مرُاد متكلم نقش داشته و تأثيرگذار هستنها، خيلي بيشتر از گفتهناگفته
ها و شرايطي است كه خواسته يا ناخواسته ايجادشده و حاكي ها به دليل موقعيتبخشي از ناگفته

ق هاي تحقيروش ترينمهمباشند. به همين دليل يكي از اي گفتماني آن دوره زماني مياز فض
باشند كه در كنار تحليل عناصر و اجزاء مي 1»هاي فرامتنيتحليل«هاي متن، جهت فهم ناگفته

متن  كنند ابعاد و زواياي مختلفي ازهاي فراتر از متن نيز توجه داشته و تلاش ميمتن، به ناگفته
هاي هاي متكلم را كشف و تبيين نمايند. ازجمله اين روشهاي صدور و انگيزهانند زمينههم

يكي از مباحث مهم روش تحليل گفتمان،  است، چراكه» تحليل گفتمان«فرامتني، روش تحليل 
) Gee, 2005» (فكر مسلط«ديگر كشف  عبارتها و شرايط حاكم بر تولد متن و بهكشف زمينه
ه در مباحثي است ك ترينمهمگيري و ساختاريافتگي متن ازجمله ي تولد، شكلهااست. زمينه

 .شودميروش تحليل گفتمان به آنها پرداخته 

عتقدند اند و متعبير كرده» هژموني«يا » قدرت«هاي تولد متن به شناسان از زمينهبرخي از زبان
تنها در عرصه ). قدرت نهFoucault, 1972شوند (ها ميها باعث توليد گفتمانكه اساساً قدرت

هاي طرح و گسترش و نابودي آن نيز تأثير مستقيم دارد و زمينه خلق گفتمان، بلكه در شيوه
آورد. يكي از مسائل مهم روش تحليل گفتمان نيز صدور متون در يك دوره خاص را فراهم مي

در مباحث فقه  هاي تولد متن است. اين موضوعهاي حاكم جهت فهم زمينهشناسايي قدرت
  .شودميياد  »هاي صدور متنكشف زمينه«الحديثي با عنوان 

» پدام«در اين مقاله تلاش شده ضمن معرفي روش تحليل گفتمان، روش عملياتي آن به نام 
اجرا شده و كاربست آن براي ارائه خوانشي صحيح از نصوص ديني، بيان شود. به همين دليل 

ه مطالع صورتبه اختلاف قرائات قرآنيبا انتخاب چندين حديث مناقشه برانگيز در حوزه 
ون اگرچه تاكنلازم به ذكر است  مورد تحليل گفتماني قرار گرفته است. اين احاديث ،موردي
 هاي متعددي در رابطه با موضوع اختلاف قرائات و تحليل احاديث وارده از ائمه اطهارپژوهش

در اين خصوص صورت گرفته و محققان بسياري اعم از مسلمانان و مستشرقان تلاش  (عගൎھم اॼسلام)
تني به فهم صحيح اين احاديث دست پيدا كنند، اما تاكنون هاي سندي و ماند تا با تحليلكرده
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 و گفتماني هايجريان پژوهشي مستقل به تحليل گفتمان اين احاديث جهت شناسايي
  مشاهده نشده است. هاهاي صدور آندر آن دوره زماني خاص و تبيين زمينه متخاصم هايهژموني
  

  روش تحقيق
كاررفته انگليسي بهشناس معروف زبان 2»زليك هريس« هابتدا در مقال 1»تحليل گفتمان«اصطلاح 

ارائه داده و آن را تحليل گفتمان ناميده  »جمله« گرايانه ازاست. وي در اين مقاله نگاهي صورت
بحث راجع به گفتمان را از دو بُعد  ،اين واژه را در معناي وسيعي به كار گرفته كه است. هريس
ها در سطح فراجمله (متن)؛ در زبانشناسي توصيفي و كاربرد آن هاي معمولها و روشبسط روال
زبان و فرهنگ و محيط و اجتماع  رابطه بين اطلاعات زباني و غيرزباني مانند رابطه و ديگري

. البته در بعُد اول صرفاً اطلاعاتي زباني مدنظر است ولي )3، ص1375بررسي نمود(فخام زاده، 
غيرزباني مثل فرهنگ، محيط و غيره كه در خارج از حيطه زبانشناسي در بعُد دوم اطلاعات 

  ).178، ص1377گيرند(تاجيك، هستند، مورد توجه قرار مي
ر شناسي دمثابه ابزار روشهاي پنهان بهدر عصر حاضر كشف فرامتن و واكاوي ناگفته

ش، 1380انل، مك دي علوم انساني و اجتماعي با روش تحليل گفتمان تبيين شده است(عرصه
تماني هاي گف). بر اين اساس تحليل گفتمان به معناي كشف معاني ظاهري و باطني جريان16ص

، 1389شوند(بشير، هاي گوناگون زبان و فرازبان آشكار ميمستتر در متن است كه در شكل
  ).228ص

في ي مختلهاتكنيك» نورمن فرِكلاف«و » موفه«، »لاكلاو«، »وَن دايك«افراد مختلفي ازجمله 
هاي اند كه عمده آنها به سه بخش توصيف متن(دريافت ارزشبراي تحليل گفتمان معرفي كرده

ها قراردادهاي تعاملي از كلمات)، تفسير متن(تركيب محتويات اي و بياني استعارهتجربي، رابطه
دد و چهار بناي است كه مفسر در تفسير متن به كار ميمتن و ذهنيّت مفسر كه همان دانش زمينه

ي متن را داراست)، و مايهسطح فهم ظاهر كلام، معناي كلام، انسجام موضعي و ساختار و جان
). 247-170ش، ص1379اند(فركلاف، تبيين متن(فهم شالوده ساختار اجتماعي متن) اشاره كرده

 اما بايد توجه داشت كه صرف مراجعه به كتب تاريخي كه تنها به نقل حوادث بدون توجه به
اند، مفيد فايده نبوده و آگاهي از جريانات سياسي و جايگاه فرهنگي ـ اجتماعي آنها پرداخته

، 1398باشد(ر.ك: عترت دوست، اجتماعي حوادث براي تحليل گفتمان لازم مي -بافت فرهنگي
  ). 291ص
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انديشمندان معاصري است كه در آثار خود به تبيين روش جديدي  جملهدكتر حسن بشير از
اي از درك متن، زمينه و فرامتن پرداخته كه شيوه 1»پدام«يا » روش عملياتي تحليل گفتمان«ام به ن

ت را در متن بازنمايي كند و از هاي كميّ، نوعي از عينيّاست و تلاش دارد تا همچون تحليل
  ).10، ص1، ج1392گرا فاصله بگيرد(بشير، هاي ذهنتحليل

اساس عناصري چون زمان، مكان، انديشه، سياست،  بشير با اين روش به بازسازي متن بر
طراز و مخاطب متن، هم پردازد و براي خوانندهفردي و اجتماعي مي هايگرايشفرهنگ و 

اي از درك و فهم متن، زمينه و فرامتن است قائل است. اين روش، شيوه گذارينويسنده آن، اثر
ميان  تريكند تا ارتباط معنايي وثيقيي ميهاي كميّ، نوعي از عينيّت را بازنماكه همچون روش

 ي توصيف و تفسير و تبيين را داراست با اينمحتوا و فهم ايجاد نمايد. روش پدام نيز سه مرحله
» عمق-سطح«و » سطح-عمق«، »سطح-سطح«تفاوت كه در مرحله توصيف، به سه سطح تحليلي 

اند(ر.ك: شده يمعرف» ترعميق«و » عميق«پرداخته و دو مرحله تفسير و تبيين به نام سطوح تحليلي 
  ).231، ص1389بشير، 
  

  نصوص ديني فهم كاربست روش تحليل گفتمان براي. 1
خلق  نقش اساسي در» فرامتن«و » بافت«يا » زمينه«در روش عملياتي تحليل گفتمان، دو عنصر 

رايند ها نيز اگرچه در فگونگيها و گفتمانهاي متن دارند. بينامتنيّتها و ناگفتهو كشف گفته
هاي بندياي بر اساس مفصلكننده رابطهعنوان تكميلتحليل گفتمان حائز اهميت هستند، اما به

كنند. برخلاف آنچه در تحليل متون غيرديني، ايجادشده ميان درون و بيرون متن ايفاي نقش مي
  ينويژه روايات معصومبحث زمينه و بافت حائز اهميت اساسي است، در تحليل متون ديني به

توانند به متني، حائز اهميت اساسي بوده و در حقيقت ميمتني و برونهاي درون، بينامتنيتّ(عගൎھم اॼسلام)
  ردند.مثابه جايگزيني نسبي تلقي گها، بههاي خلق گفتمان مربوط به روايتدليل عدم ثبت زمينه

 ترينهممرد تحليل، متني با متن روايي مودر حقيقت كشف روابط بينامتني درون و برون
ها مركزي است. در اينجا بايد تأكيد كرد كه ها و تعيين دالّها و ناگفتهعامل براي كشف گفته

هاي خلق گفتمان روايي تلقي كرد، اما اين مثابه زمينهتوان بههاي تاريخي را ميبرخي از گزاره
ابه همه مثجه قرار گيرد و بهمسئله گاهي بايد با نوعي از احتياط علمي و تأمل پژوهشي موردتو

اي كه براي كارگيري روش تحليل گفتمان به شيوههاي خلق گفتمان، تلقي نشود. بنابراين بهزمينه
  شده، براي متون ديني خالي از اشكال نيست.متون غيرديني گفته
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يح عمدتاً براي تعيين تكليف و يا توض (عගൎھم اॼسلام) ويژه روايات معصومينازآنجاكه متون ديني، به
يرا باشد زها تا اندازه زيادي صريح و آشكار ميشدند، لذا معناي آنيك تكليف شرعي مطرح مي

توانستند منشأ عمل قرار گيرند. توجه به اين نكته مهم در غير اين صورت باوجود ابهام نمي
ن ابيانگر آن است كه در تحليل متون روايي، سياليّت معنايي تا اندازه زيادي وجود نداشته و امك

گر از متن وجود ندارد زيرا متن روايت، در بستر تشريع احكامي خاص، در قرائت مستقل تحليل
ها و فضاي موضوعي خاص، براي مخاطباني خاص و توسط امامي خاص توليدشده كه زمينه

  دهند.فهم متن و بينامتنيّت آن را تشكيل مي
گانه روش پدام براي تحليل متون غيرديني، تبيين رابطه متن بر اين اساس اگر در سطوح پنج

شده است، هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره در پنج سطح تعيينو فرامتن در زمينه
كننده فضاي گذاري شده كه منعكسنام» فضا«در تحليل گفتمان متون ديني اين پنج سطح به پنج 

عرفي م با اندكي اصلاح كه در جدول ذيلو بينامتني مؤثر در خلق گفتمان روايي است  متني
  ):150-102، ص1393؛ بشير،  20-5، ص1، ج1392(ر.ك: بشير، اندشده

  
  مقايسه دو روش تحليل گفتمان :1جدول 
  گانه در تحليل متون غيردينيپنجمراحل

  تبيين  تفسيرتوصيف

هاي شناسايي دالّ  متن هايگرايشو  هايريگجهتشناسايي 
  گفتماني

هاي شناسايي دالّ
  مانيتففراگ

برداشت از اصل 
  متن

گيري و جهت
 گرايش متن

تحليل توجيهي با
توجه به ساير 

 متنهايگرايش

تحليل بينامتنيت 
گر و ذهني تحليل

 طهاي مرتببينامتنيت

تحليل 
 هاي بينفراگفتماني
 متني

  ترعميق  عمق -عمق  عمق-سطح سطح-عمقسطح -سطح 
  گانه پيشنهادي براي تحليل متون رواييپنجمراحل

فضاي ساختاري
  (زبان متن)

يضاي معنايف
 متن)معناي(

فضاي ارتباطي
 متن)بينامتن(

 فضاي گفتماني

  (گفتمان درون متن)
 فضاي فراگفتماني

  )رون متنبگفتمان (
 

چنين رويكردي در تحليل متون ديني، روش اند لازم به ذكر است كه برخي گمان كرده
) وليكن Gee, 2005, p. 3-12كند(بسيار نزديك مي» تحليل فكر«تحليل گفتمان را به روش 
فكر و  بر مبناي» قرائت شخصي«گر تلاش دارد تا بيش از آنكه به ازآنجاكه در اين روش، تحليل

توان مي دست يابد، لذا» فكر خالق متن«و » قرائت توليد كننده متن«انديشه خود تكيه نمايد، به 
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مرز مشخصي ميان روش تحليل گفتمان با روش تحليل فكر قائل شده و بسياري از شبهات و 
  ابهامات در اين زمينه را پاسخ داد.

  
  احاديث سندي و متني تحليل. 2

كه اين روايات را  دهدمينشان » علم القرائه«در حوزه  (عගൎھم اॼسلام) بيتبررسي روايات مأثور از اهل
  توان به دو دسته كلي تقسيم نمود:مي

رواياتي كه تلاش دارند تا با اصلاح قرائت نادرست يا اذعان به نادرستي خوانش  الف)
صورت گرفته از برخي واژگان قرآني، قرائت صحيح و در نتيجه تفسير صحيح واژه و آيه را بيان 

  دانست. » روايات تفسيري با رويكرد قرائي«ها را توان در يك نگاه كلي آنكنند كه مي
ائت طوركلي در حوزه علم قرش دارند فراتر از مسئله تفسير يك آيه، بهرواياتي كه تلا ب)

قرآن و مسائل نظري و بنيادين پيرامون آن اظهارنظر كرده و راه صحيح اخذ قرائت و كيفيت آن 
  را براي مسلمانان معرفي نمايند.

رح ش آنها به ترينمهماست كه  در اين مقاله، روايات دسته دوم ملاك تحليل قرار گرفته
  :باشدميذيل 

 لَمَةَ قَالَ: قـَرَأَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْسَينِْ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ هَاشِمٍ عَنْ سَالمِِ بْنِ سَ « .1
 ا النَّاسُ فـَقَالَ أبَوُ عَبْدِاللهَِّ قْرَأهَُ ي ـَوَ أʭََ أَسْتَمِعُ حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ ليَْسَ عَلَى مَا  (عليه السلام) رَجُلٌ عَلَى أَبيِ عَبْدِاللهَِّ 

رَأْ كَمَا يَـقْرَأُ النَّ (عليه السلام) قـَرَأَ كِتَابَ اللهَِّ  ا قَامَ الْقَائمُِ فَإِذَ  لسلام)(عليه ا اسُ حَتىَّ يَـقُومَ الْقَائمُِ : كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِراَءَةِ إقـْ
إِلىَ النَّاسِ  (عليه السلام) جَهُ عَلِيٌّ وَ قَالَ أَخْرَ  (عليه السلام) كَتَبَهُ عَلِيٌّ   صْحَفَ الَّذِيعَزَّ وَ جَلَّ عَلَى حَدِّهِ وَ أَخْرجََ الْمُ 

وَ قَدْ  (صلی الله عليه و آله و سلم)  عَلَى محَُمَّدٍ زَلَهُ اللهَُّ حِينَ فـَرغََ مِنْهُ وَ كَتَبَهُ فـَقَالَ لهَمُْ هَذَا كِتَابُ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَا أنَ ـْ
 فـَقَالَ أمََا وَ اللهَِّ مَا تَـرَوْنهَُ دʭََ مُصْحَفٌ جَامِعٌ فِيهِ الْقُرْآنُ لاَ حَاجَةَ لنََا فِيهِ جمََعْتُهُ مِنَ اللَّوْحَينِْ فـَقَالُوا هُوَ ذَا عِنْ 

اَ كَانَ عَلَيَّ أَنْ أُخْبرِكَُمْ حِينَ جمََعْتُهُ لتَِقْرَءُوه  .»بَـعْدَ يَـوْمِكُمْ هَذَا أبََداً إِنمَّ

ي با سلسله سند مشهور كافيب شريف كتا» النوادر«حديث را اول بار كليني در باب اين 
حرعاملي، ( »وسائل الشيعه«) و سپس حرعاملي در 23، ح633، ص2ق، ج1407كلينى، ( ذكر كرده

 )314، ص3ق، ج1418حرعاملي، ( »الفصول المهمة في أصول الأئمة«و  )162، ص6ق، ج1409
 »ر الدرجاتبصائ«يگر همانند در منابع حديثي د اما ،اندآوردهو ديگر منابع حديثي به نقل از كليني 

اين حديث با  )88، ص89ق، ج1410مجلسي، ( »بحارالانوار«و  )193، ص1ق، ج1404صفار، (
االله خويي به دليل مجهول يا مهمل علامه مجلسي و آيت سلسله سند ديگري نقل شده است.

) زيرا عمدتاً در 442، ص14، ج1418 ،ييخو( كردهدانستن آخرين راوي، حديث را تضعيف 
 شيخ طوسي مهمل »رجال«نقل شده كه در » سالم بن سلمه« صورتبهمنابع حديثي نام راوي يا 
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 »رجال«نقل شده كه در » سالم بن أبي سلمه«)، يا اينكه 217ق، ص1415 ،يطوس( شناخته شده
، 1364 ،يابن غضائر( ابن غضائري »رجال«)، 509، رقم190ق، ص1407 ،ينجاش( نجاشي

) فردي ضعيف معرفي شده است. اما 228ق، ص1411 ،يحل( علامه حلي »رجال«) و 65ص
) و نيز نسخه 162، ص6ق، ج1409 ،يحرعامل( »وسائل الشيعه«چنانكه گفته شد در كتاب 

چاپ دارالحديث كه بر اساس هفت نسخه معتبر از همين كتاب،  »كافي«تصحيح شده كتاب 
نقل » سالم أبي سلمه«)، نام آخرين راوي حديث، 671، ص4ق، ج1429 ،ينيكل( چاپ شده است
به  .اندكردهباشد و عمده منابع رجالي وثاقت وي را تأييد يم» سالم بن مكرم«شده كه منظور 

، 188ق، ص1407 ،ينجاش( عنوان مثال نجاشي سالم بن مكرم را با تأكيد بسيار توثيق كرده
)، اگرچه شيخ طوسي در 352، ص1348 ،يكش( ) و ابن فضال نيز وي را مدح نموده501رقم

) و در جايي ديگر توثيق نموده 337، رقم226ق، ص1417 ،يطوس( يكجا او را ضعيف دانسته
  ).36، ص2ق، ج1415 ،يطوس( است

ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زʮَِدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَـعْضِ أَ « .2  لحَْسَنِ حَابِهِ عَنْ أَبيِ اصْ عِدَّ

 لاَ نحُْسِنُ قَالَ: قُـلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إʭَِّ نَسْمَعُ الآʮَْتِ فيِ الْقُرْآنِ ليَْسَ هِيَ عِنْدʭََ كَمَا نَسْمَعُهَا وَ  (عليه السلام)
 .»كُمْ مَنْ يُـعَلِّمُكُمئُ أَنْ نَـقْرَأَهَا كَمَا بَـلَغَنَا عَنْكُمْ فـَهَلْ Ϩَْثمَ؟ُ فـَقَالَ: لاَ اقـْرَءُوا كَمَا تَـعَلَّمْتُمْ فَسَيَجِي

در » ضل القرآنف«ضمن كتاب » أَنَّ الْقُرْآنَ يُـرْفَعُ كَمَا أنُْزلَِ «كليني در باب شيخ حديث را اين 
وسائل «) و ديگر منابع حديثي نيز مثل 2، ح619، ص2ق، ج1407كلينى، ( نقل كرده »كافي«

) به 1777، ص9ق، ج1406 ،يكاشان ضيف ( »وافي«) و 63، ص6ق، ج1409 ،يحرعامل( »الشيعه
برخي ديگر از محدثان به رغم نقل حديث، اگرچه اند، نقل از كافي آورده و آن را صحيح دانسته

 »مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول«اند. به عنوان مثال علامه مجلسي در آن را ضعيف دانسته
 ،يمجلس» (لايحضره الفقيه روضة المتقين في شرح من«) و 506، ص12ق، ج1404 ،يمجلس(

) اين حديث را ضعيف دانسته ولي هيچ توضيحي در خصوص آن بيان 135، ص 13ق، ج1406
نكرده است. به نظر محققان، علت اين تضعيف و ابهام درخصوص حديث مذكور چنين است: 

اصلي ) وجود ابهام در راوي 2) وجود راويان ضعيف و كذّاب و مشهور به غلو در سلسله سند، 1
» ابي الحسن«) وجود ابهام در تشخيص 3معرفي شده، و » عَنْ بَـعْضِ أَصْحَابِهِ «حديث كه با لفظ 

  .(ع૟ൎه اॼسلام) و امام رضا (ع૟ൎه اॼسلام) ميان امام كاظم
يلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْ « .3 مٍ عَنْ زُراَرَةَ لِ الحُْسَينُْ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ جمَِ

 .»ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَـزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الاِخْتِلاَفَ يجَِي (عليه السلام) فَرٍ عَنْ أَبيِ جَعْ 
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 ،يكاشان ضي(ف »يواف«)، 13، ح630، ص2ق، ج1407(كلينى،  »يكاف«در كتب:  ثيحداين 
مرآة «) و 48، ص1ق، ج1416 ،ي(بحران »القرآن ريتفس يبرهان فال«)، 1776، ص9ق، ج1406

) نقل شده و عموم محدثان 521، ص12ق، ج1404 ،ي(مجلس »العقول في شرح أخبار آل الرسول
  اند.تهاند، معتبر دانسافراد امامى و موثق و معتبر در سلسله سند آن قرار گرفته نكهيا ليبه دل

: قُـلْتُ  بْنِ يَسَارٍ قَالَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ عُمَرَ بْنِ أذَُيْـنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَلِيُّ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ « .4
هُ وا أَعْدَاءُ اللهَِّ وَ لَكِنَّ إِنَّ النَّاسَ يَـقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَـزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. فـَقَالَ: كَذَبُ  (عليه السلام) لأَِبيِ عَبْدِاللهَِّ 

 .»نَـزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِد

 ضي(ف »يواف«)، 13، ح630، ص2ق، ج1407(كلينى،  »يكاف«در كتب:  زين ثيحداين 
) 48، ص1ق، ج1416 ،ي(بحران »القرآن ريتفس يالبرهان ف«) و 1776، ص، 9ق، ج1406 ،يكاشان

) نقل شده و همه 521، ص12ق، ج1404 ،ي(مجلس »مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول«و 
  اند.دانسته حيآن را صح

مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ فـَرْقَدٍ وَ الْ « .5
إِنْ   (عليه السلام) فـَقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللهَِّ  .بيِعَةُ الرَّأْيِ. فَذكََرʭَْ فَضْلَ الْقُرْآنِ وَ مَعَنَا رَ  (عليه السلام) الا كُنَّا عِنْدَ أَبيِ عَبْدِاللهَِّ قَ 

؟ فـَقَالَ: نَـعَمْ ضَ  . فـَقَالَ رَبيِعَةُ ضَالٌّ ، ثمَُّ قَالَ أبَوُ عَبْدِاللهَِّ اكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَـقْرَأُ عَلَى قِرَاءَتنَِا فـَهُوَ ضَالٌّ  لٌّ
  .»فـَنَقْرَأُ عَلَى قِراَءَةِ أُبيَ  : أمََّا نحَْنُ (عليه السلام)

) و 27، ح634، ص2ق، ج1407(كلينى،  »كافي«در باب النوادر كتاب ابتدا روايت نيز اين 
وسائل «) و 1777، ص9ق، ج1406(فيض كاشاني،  »وافي«سپس در ديگر منابع حديثي مانند: 

ه مجلسي آن را روايتي ) نقل و تأييد شده، اما علام163، ص6ق، ج1409(حرعاملي،  »الشيعه
رده از ربيعة الرأي تقيه ك (ع૟ൎه اॼسلام) شايد امام صادق: «دهدميدانسته و علت را چنين توضيح » مجهول«

ملاصالح مازندراني نيز معتقد است روايت مذكور در  ).525، ص12ق، ج1404(مجلسي،  »باشد
). اما آيا به راستي 76ص، 11ش، ج1382(مازندراني،  شرايط تقيه از ربيعة الرأي صادر شده است

اي دانست؟ آيا اساساً امكان تقيه در خصوص مسئله قرائات قرآني توان اين روايت را تقيهمي
ور مجب (ع૟ൎه اॼسلام) وجود دارد؟ اصلاً ربيعة الرأي كيست و چه جايگاهي در جامعه اسلامي دارد كه امام

 اند؟.به تقيه از وي شده

دار راويان آخر روايت، افرادي مجهول و مسئله بايد گفت كه اگرچه سؤالاتدر پاسخ به اين 
بوده و اينكه فرد ديگري جز اين دو، چنين روايت مهم و بنياديني در حوزه قرائت قرآن را از 

باقي است، وليكن احتمال  سؤالاند، همچنان براي ما به عنوان يك نقل نكرده (ع૟ൎه اॼسلام) امام صادق
؛ محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن رود كه وجود افراد ثقه و جليل القدري همچونمي
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عيسي اشعري و علي بن الحكم انباري در سند اين روايت و اعتماد به نقل آنان، باعث شده باشد 
كليني، حكم به وثاقت صدور حديث از معصوم بكند، زيرا فرد ثقه، جز از ثقه نقل حديث نكرده 

  حديث براي وي موثوق الصدور بوده است. و يا بر وثاقت گفته از معصوم اطمينان داشته و متن
  

  تحليل گفتماني احاديث. 3
به  ،پدام فهم و نقد محتواي احاديث، با استفاده از روش تحليل گفتمان منظوربهدر گام دوم 

   خواهيم پرداخت: ذيل گانهشناسايي فضاهاي پنج
  
  ايشناسايي واژگان دالّ مركزي و هسته فضاي ساختاري؛ .3-1

واژگان آن است كه  ساختار و هاي اساسي در راستاي فهم عميق يك متن، فهماولين گامازجمله 
 شناسي و اصطلاحبه معناشناسي، زبان . در سطح سادهدهدميو عميق روي  در دو سطح ساده

لازم  يزن در سطح عميق و ،شودميگفته » تحليل متني«بدان  شناسي واژگان پرداخته كه اصطلاحاً
حليل ت«بدان اي پرداخت كه مركزي از حاشيه و جملات واژگان اصلي از فرعي، ست به تفكيكا

 .شودميگفته » ساختاري متن

طور كل در مورد اينكه اصولاً در گفتمان چه عناصري بايد موردتوجه و تحليل قرار گيرند، به
ني را اگفتم يبندصورتهاي مختلفي وجود دارد. ميشل فوكو در مورد اينكه چه چيزي ديدگاه

 باشدواحد سازنده هر گفتمان مي ترينكوچك، معتقد است كه گزاره واژه، دهدميتشكيل 
)Foucault, 1972, p. 191هاي مختلف گفتمان بسته به موضوع، هدف و دانيم كه گونه). نيز مي

آيي واژگاني ، بسامد و همرخدادا بررسي نوع، عوامل ديگر، با واژگاني خاص تجانس دارند. لذ
  توصيف گفتمان باشد.تواند يكي از طرق مي

مورد بررسي قرار داد كه ازجمله اولين و  شودميهاي واژگاني را از جهات مختلف گونه
هاي مختلف متون را هاي گونهتوان ويژگيها، مطالعه آماري است كه ضمن آن ميترين آنساده

اي و شناسايي همنشيني انواع از جهات توزيع واژگان موضوعي، پايه، نيمه تخصصي، حاشيه
  واژگان با يكديگر مورد بررسي قرار داد. 

ته دو دسيكي از وجوه بررسي واژگان در روش تحليل گفتمان، تفكيك واژگان متن به 
ي هستند كه علاوه بر دار، در حكم واژگاناست. واژگان نشان 2»نشانبي«و  1»دارنشان«واژگان 

هاي گوينده يا نويسنده متن را در خود و ايدئولوژي هااشارت به يك مصداق خاص، نگرش

                                                 
1 Marked 
2 Unmarked 
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اند. در حالي اميدهن» ايهسته«گونه واژگان را، واژگان اند كه به همين دليل، برخي اينهجاي داد
نشان، تنها نمادي از واقعيت هستند و به مصاديق تجريدي موضوع اشارت دارند كه واژگان بي

 ت يكها در متن وجود دارد. در حقيقت درجه و ميزان عينيّ راني و تغيير آنو امكان به حاشيه
ف كنند. ازجمله تبعات توصيمتن را بر حسب سنجش نوع واژگان به كار رفته در آن تعيين مي

 توانيم توصيف نسبتاً جامعي از متن،اي اين است كه ميهستهاي و غيرهاي هستهاژگان به گروهو
ردينان ف« زباني مورد نظر ارائه دهيم كه خود عملي بس سترگ است.مند آن و واژگان ساختار نظام
، مدلول و مصداق با دالّ يضلعسهمعتقد بود رابطه ميان زبان و جهان يك مثلث  3»دو سوسور

آن و مصداقي در جهان خارج  اى ذاتى ميانو مدلول بوده و رابطه متشكل از دالّ ،نشانه كه است
  ). Crystal, 1996, p.150دارد(وجود 

هاى يك گفتمان از ارزش يكساني برخوردار نيستند. بايد توجه داشت كه همه نشانه
يابند. اين دال، هاي ديگر حول آن انسجام مىاست كه نشانه 4»دال مركزى« نشانه ترينمهم
 6»شنتال موفه«و  5»ارنستو لاكلاو«دارد. هاى ديگر را در قلمرو جاذبه معنايى خود نگه مىدال
نامند كه در مى 8»وقته«يا  7»دال شناور«آيند، هاى ديگرى را كه حول دال مركزى گرد مىلدا

 Vanهاى مختلف براى انتساب بدان با هم رقابت دارند(حقيقت مدلول آن شناور است و گروه

Dijk, 1997, p. 78.( 

اى از وعهشكند و زبان را مجمدوگانگى دال و مدلول سوسور را درهم مى» ژان ژاك دريدا«
آورند. بنابراين در پندارد كه معنايشان را به هنگام كاربرد به دست مىهاى بدون مدلول مىدال

شوند و اينكه يك دال متضمن چه مدلولى هاى مختلفى به دال منتسب مىشرايط مختلف مدلول
  ).54ش، ص1383است، همواره مورد مناقشه است(سلطاني، 

اي متن روايات مذكور در اين تحقيق، به نظر و هسته دارنشاندر خصوص تحليل واژگان 
دار درنظر گرفت عنوان واژگان اصلي و نشانبايست بهرا مي» حرف«و » قرائت«رسد واژگان مي

، »ناس«، »نزول«، »سبعة«، »آيه«اي همچون: زيرا تمامي ماهيت متن و نيز ديگر واژگان حاشيه
ها معنا يافته و وابستگي بسيار شديدي به معناي مدنظر و مراد آندر پرتو » جمع القرآن«و » علم«

تنها خوانش لفظي باشد، در اين » قرائت«عنوان مثال اگر منظور از واژه ها دارند. بهمتكلم از آن

                                                 
3 Ferdinal de Saussure 
4 nodal point 
5 Ernesto Laclau 
6 Chantal Mouffe 
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ير ، تفس»قرائت«صورت فهم از روايات بسيار متفاوت از آن زماني خواهد شد كه منظور از واژه 
توان اينگونه نتيجه گرفت كه بر فرض قبول صحتّ صدور روايات، يت ميو تأويل باشد. درنها

، صرفاً خوانش لفظي نبوده بلكه خوانش همراه با فهم و »قرائت«از بيان واژه  (ع૟ൎه اॼسلام) منظور امام
اند، لذا بيشترين دغدغه ايشان نيز مسئله تفسير و تأويل و فهم قرآن بوده و تفسير را اراده كرده

 اينهگوبهاساساً اين روايت به حوزه خوانش لفظي و اختلاف قرائات هيچ ارتباطي نداشته و 
  است. د استفاده قرار گرفتهنادرست مور

خوانش لفظي همراه با نگاشته كتبي آن است  (ع૟ൎه اॼسلام) اماممنظور » حرف«اما در خصوص واژه 
به همديگر وابسته بوده و به علت منشأ واحد داشتن از طرف خداوند متعال، از  شدتبهكه 

امبر زمان پيباشد. اين خوانش و نگاشته مكتوب از ماهيت و ساختار و قالبي واحد برخوردار مي
شود،  عنوان سنت پيامبر حفظ و نگهداريبايست تلاش شود كه بهثابت بوده و مي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) خدا

و  االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) (صਚی خدالذا در برخي روايات بر لزوم بازگشت به خوانش لفظي بر اساس خوانش پيامبر 
دعوت  لم)(صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و س  موافق با سنت پيامبر اكرم ايگونهبهنيز رعايت نگارش نسخه مكتوب قرآن 

  اند.بدان ملتزم ساختهنموده و همگان را 
همچنين در خصوص برخي از واژگان مطرح در روايات، بايد بدين نكته توجه داشت كه 

اهداف اصلي و غايي  9»پوشيدگي متني«در مواردي ممكن است نويسنده يا گوينده تلاش كند با 
عترضين لفان يا ممخا ها را به حاشيه براند تا كمتر مورد سوء استفادهخود را مخفي نگاه داشته و آن

  شود. گفته مي 11»رانيحاشيه«و  10»سازيبرجسته«كه بدان قرار بگيرد 
كه به رغم كاربرد  شودميدر خصوص برخي از واژگان به كاررفته در روايات مشاهده 

اي مورد اي هستهعنوان واژهتواند بهرسد آن واژه مياي، اما به نظر ميحداقلي و بعضاً حاشيه
ع૟ൎه ( تحليل و بررسي قرار گرفته و از طريق تجزيه آن به عناصر معنايي مختلف، مفهوم مدنظر امام

هاي ين واژگان، واژها ترينمهمرا برداشت نمود. شايد بتوان گفت كه يكي از  روايت از آن اॼسلام)
هاي است كه بعضاً از پوشيدگي معنايي زيادي نيز برخوردار بوده و امكان فهم» قرائت«و » ناس«

اي تلقي اي و حاشيههستهيرا در عرصه كاربرد، واژگاني غيرها وجود دارد زمتعددي از آن
تلاش  سلام)(ع૟ൎه اॼ  د كه امامتوان تشخيص دامي خوبيبهتر به روايات، شوند، وليكن در نگاهي عميقمي

دارد با استفاده از همان واژگاني كه مخاطب بكار گرفته و در سطح فهم مخاطب است، منظور 
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هاي احتمالي در اين جريان نهايي و اصلي خود را بيان نموده و در عين حال مانع از سوءاستفاده
  شود.

  
  بندي مجموع رواياتمفصل فضاي معنايي؛ .3-2

معنادار باشند، بايد جزئي از يك گفتمان باشند. اين بدان معنا  متنجملات در يك براي اينكه 
نيست كه همه چيز گفتماني و زباني است، بلكه بدين معناست كه اشياء براي اينكه قابل فهم 

نگ . مثلاً يك تكه سقرار گيرندتر معاني عنوان جزئي از يك چارچوب گستردهباشند، بايد به
اختن عنوان آجري براي ستواند بهعي خاصي كه در آن قرار گرفته، ميبسته به مكان و زمينه اجتما

ك شناسي، ياي براي استفاده در جنگ، يك مكشوف بسيار مهم از لحاظ باستانخانه، پرتابه
ارزش و مزاحم تلقي گردد. بديهي است تمام معاني و مجسمه نمادين و يا يك شيء بي

ود گرفته است، به نوع خاص گفتمان و شرايطي هاي متفاوتي كه اين قطعه سنگ به خهويت
  ). 65، ص1987(لاكلاو و موفه، دهدميارتباط دارد كه به آن معنا يا هستي 

وند. شدر ارتباط با زمينه كلي كه  جزئي از آن هستند، درك مي معناي اجتماعي كلمات نيز
هايي نم رفتارها و گفتماتوانيم يك فرايند معنايي را درك كنيم كه قادر باشيلذا در صورتي مي

عنوان مثال كشيدن خط روي يك كاغذ و افتد را درك كنيم. بهكه درون آن فرايند كلي اتفاق مي
قرار دادن آن درون صندوق (عمل رأي دادن در يك انتخابات) تنها درون نظامي متشكل از 

ارزش قائل شده و آن را  كند كه براي اين عمل اعتبار وها و نهادهايي معنا پيدا ميقواعد، رويه
كننده ها فقط منعكستعريف كرده باشند. نظريه ربطي گفتمان بدين معناست كه گفتمان

عناصر و  ها تماميباشند، بلكه گفتمانفرآيندهايي نيستند كه در جامعه در حال اتفاق افتادن مي
ي، مفهوم در چنين جايگاه رفتارهاي جامعه را تحليل كرده و به كل واحد نظر دارند.

  . )Howarth, 1995, pp. 23-24(تعبيه شده است 12»بنديمفصل«
ون اي را ميان عناصر گوناگبندي در تحليل گفتمان، كنشي است كه رابطهمنظور از مفصل
ي و هويت ر اثر اين كنش تغيير كرده و معناها دكه هويت آن ايگونهبهكند، يك متن ايجاد مي

ست بندى فرآيندى اديگر مفصلعبارتكنند. بهكنش، پيدا مي خاص و منحصر به آن متن و آن
دهند(هوارث، خورده و يك نظام معنايى واحد را تشكيل مىها با همديگر جوش كه در آن، نشانه

  ).182-156، ص2، ج1377

                                                 
12 Articulation 
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م در حوزه عل (عගൎھم اॼسلام) در بحث مورد نظر كه قصد دارد به تحليل برخي از روايات صادقين
ث شده در احاديهاي مطرحتواند راهگشاي فهم بسياري از مفاهيم و گزارهمي القرائه بپردازد، آنچه

ها باشد، شناسايي رابطه ميان واژگان مندرج در متن احاديث با يكديگر و نيز شناسايي رابطه آن
م تواند بيانگر موضوع اصلي حاكهاست كه ميبندي آنبا ديگر احاديث مشابه و درنهايت مفصل

بررسي اين احاديث با ديگر احاديث مشابه و نيز توجه به بافت متني و موقعيتي بر متون باشد. 
آن قر» نزول«و » تفسير«متون، نشان از آن دارند كه عموماً اين متون روايي در خصوص موضوع 

ه معاني شوند. توجه ببه معناي خوانش لفظي مرتبط مي» قرائت«كاربست داشته و كمتر به حوزه 
» حرف«، »تنزيل«، »قرأ«از واژگاني خاص مانند  (عගൎھم اॼسلام) ح در روايات ائمه اطهارهاي مطرو مدلول

و... نشان از آن دارند كه اين واژگان در يك ربط خاص با يكديگر به كار رفته و به همين دليل 
  اند.مدلولي خاص نيز يافته

ها را به عنوان مفصلي مشخص، اين دالبررسي موارد متعدد نشان از آن دارد كه آنچه به
و برداشت از قرآن است كه به محتواي اين كتاب » تفسير«يكديگر ارتباط داده است، مسئله 

تواند آسماني نظر داشته و ارتباطي با مسئله خوانش لفظي اين كتاب ندارد. توجه به اين مطلب مي
بل ت را قااي احاديث را پاسخ دهد و روايگفتماناز ابهامات موجود در خصوص تحليل  بسياري

  فهم نمايد.
  

  شناسي رواياتبافت موقعيتي و ديرينه فضاي ارتباطي؛ .3-3
يم، بلكه با جمله كار ندار دهندهتشكيلدر تحليل گفتمان، تنها با بافت متن و پرداختن به عناصر 

فت موقعيتي شامل شرايط فرهنگي اجتماعي هنگام توليد متن نيز عوامل برون زباني يعني با
گفتمان در رويكردهاي جديد آن است مواجه هستيم و پرداختن به آن از بنيادهاي اساسي تحليل 

و به همين دليل مؤلف در اين مقاله، كاربست روش تحليل گفتمان را اقدامي مناسب براي فهم 
   ه است.هاي صدور احاديث معرفي نمودزمينه

» افت غيرزبانيب«كه در برخي ديگر از منابع تحليل گفتمان از آن به » بافت موقعيتي«منظور از 
تعبير شده است، بررسي متن در چارچوب موقعيت خاصي است كه توليدشده. از اين منظر، 

اجيك، (تباشد تواند شامل عناصر: فرهنگي، اجتماعي، محيطي، سياسي و فرديبافت متن مي
  ).24ص ،1378

جهان خارج و شرايط محيطي حاكم بر گوينده و « طور خلاصهتوان بهموقعيتي را ميبافت 
تعريف كرد، اما بايد توجه كنيم كه صرف دخالت دادن هريك از اين عوامل و ناديده » شنونده

گرفتن عواملي ديگر، راه به صواب نخواهد برد. بنابراين اطلاعات خواننده از تمام اموري كه به 
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احوال محيط، سبب و شأن صدور، زمان و  شكلي با متن در ارتباط هستند همچون؛ اوضاع و
اي مهم در كشف و استخراج معنا به كار عنوان قرينهتواند بهمكان صدور، موضوع كلام و...، مي

 ).166، ص1387آيد(صفوي، 

ه ويژگي گفتمان فوكويي است بدين معنا ك ترينمهم» يمندخيتار«در حقيقت بايد گفت كه 
گيري يك گفتمان دارند. لذا شناخت يك گفتمان بدون كلشرايط تاريخي، نقشي اساسي در ش

ممكن نيست. فوكو معتقد است كه  13»تبارشناسي«توجه به شناخت عناصر تاريخي از طريق 
 دانش، وابسته به زمان و مكان است. به همين دليل برخي گفتمان فوكويي را گفتماني ديرينه

   اند.ناميده مندتاريخ، تبارشناسانه و 14شناسانه
 ،سازي با نظم و قاعده آنچه قبلاً نوشته شدهشناسي يعني دگرگونديرينه فوكو معتقد است

). در گفتمان فوكويي Foucault, 1979, p. 27(بژه گفتماني استلذا نوعي توصيف سيستماتيك اُ
اي تعاملي و دوسويه برقرار گردد و محقق از متن تلاش بر آن است تا ميان متن و زمينه، رابطه

كه محقق در تار و پود ملاحظات  شودميخارج و به زمينه رهنمون گردد. اين عمل مانع از آن 
  ).11، ص1378اي محصور و گرفتار آيد(تاجيك، و مناسبات صرف متن و يا زمينه
هاي تحليل گفتمان متون تاريخي و نيز نصوص ديني، تعيين بر اين اساس از ديگر بايسته

  محدوده زمانى و موقعيت مكانى تولد متون است. 
اي ارهچ (ع૟ൎه اॼسلام) امام صادقي زمان صدور روايات حوزه قرائت از ارتباطشناسايي فضاي براي 

هاي قرن اول و دوم هجري پرداخته و كليه مباحث جز اينكه به مطالعه تاريخي حوادث و جريان
هاي پيراموني حوزه قرائات را كاوش كنيم، نيست. اينگونه مطالعات تاريخي و شناسايي جريان

   .گويند» تحليل فضاي ارتباطي«يا متن را  اثرگذار بر يك پديده
بيت هاي سياسي و شعار طرفداري از اهلدگرگوني شيدايپبا (عගൎھم اॼسلام) عصر طلايي صادقين

 بهترين فرصت را براي بازنگري در آن بخش از احاديث رسول االله وهمراه بود  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) پيامبر
در  ويژه زنادقهكه در دست مردم قرار داشت، فراهم كرده بود، لكن حركت غلات و به (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)

ترسيم  خوبيبهدر روايتي آن را  (ع૟ൎه اॼسلام) قتحريف احاديث، شرايطي به وجود آورده بود كه امام صاد
َ افـْترََضَ عَلَيْهِمْ لاَ يرُيِدُ مِنْهُمْ غَيرْهَُ وَ «فرموده است:   إِنيِّ أُحَدِّثُ أَحَدَهُمْ إِنَّ النَّاسَ أوُلِعُوا ʪِلْكَذِبِ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَّ

 لاَ يَطْلبُُونَ بحَِدِيثِنَا وَ بحِبُِّنَا مَا عِنْدَ غَيرِْ Ϧَْوِيلِهِ وَ ذَلِكَ أنََّـهُمْ  ʪِلحَْدِيثِ فَلاَ يخَْرجُُ مِنْ عِنْدِي حَتىَّ يَـتَأَوَّلَهُ عَلَى
نْـيَا وَ كُلٌّ يحُِبُّ أَنْ يدُْعَى رأَْسا اَ يَطْلبُُونَ الدُّ ش، 1348؛ كشي، 246، ص2ق، ج1410(مجلسي، »اللهَِّ وَ إِنمَّ
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)؛ همانا مردم بر دروغ بستن بر ما حرص و ولع دارند. گويا خداوند اين را بر ايشان 347، ص1ج
واجب كرده و چيزي غير از آن را از ايشان نخواسته است. به حقيقت وقتي براي يكي از ايشان 

ن بدان كنند. ايغير از تأويلش، تأويل مي ايگونهبهگوييم، هنوز از نزد من نرفته آن را حديث مي
ها خواستار حديث ما و دوستي ما نزد خداوند نيستند، بلكه طالب دنيا و سبب است كه اين
  دوست دار رياستند.

 يگريدترسيم كننده بخش  نيز عباسيبناميه و ت بنيشرايط به وجود آمده توسط حاكميّ
ريخ اسلام بوده است. بر پايه همين شرايط و در طول تا (عගൎھم اॼسلام) از نقشه حركت امامان معصوم

شوند كه كاملاً بر پايه تدبير، درايت، بصيرت و هاي گوناگوني خلق مياقتضائات آن، گفتمان
 با نگاهي با اتكاء به شناخت كامل وي از شرايط زمان استوار است. 7سياست هر امام معصوم

وره پي ي آن دفقان حاكم بر جامعهبه شرايط نامناسب و خ (عගൎھم اॼسلام) اجمالي به تاريخ عصر صادقين
يدن ها، به شهادت رسبن زيد و به دار آويخته شدن آنبريم. قيام زيدبن علي و فرزندش يحييمي

ي درباره ديگر (عගൎھم اॼسلام) تعداد بسياري از شيعيان توسط حكام اموي و عباسي و توصيه مكرر ائمه
حاكمان وقت ارائه  تقيّه و سفارش به آن، تصويري روشن از خفقان و فساد و تبهكاري

). باوجود اين خفقان و تعداد اندك ياران 225و  305، ص2ق، ج1384(ر.ك: يعقوبي، دهدمي
شده اذ هاي اتخحقيقي، مسلماً شرايط قيام مسلحّانه به سود مكتب تشيع وجود نداشت؛ لذا روش

يج و وهاي خلفا و نيز تحكيم، ترها و سياستنقشه يسازيخنثدر جهت (عගൎھم اॼسلام) بيتاز سوي اهل
ي تشيع در ميان مسلمانان بود. از اين رو، به بسترسازي فرهنگي و علمي هتبليغ مذهب حقّ

مشغول شدند و تلاش كردند با تبيين اصل ولايت و امامت و نشان دادن جايگاه ممتاز آن به 
داوم به جامعه اسلامي، بستري براي ت (عගൎھم اॼسلام) بيتشيعيان و معرفي مصاديق واقعي و انحصاري اهل

  ).278، ص2ش، ج1371سلام فراهم آورند(جعفريان، دين ا
گيري مذاهب فقهي اربعه و مكاتب كلامي همچنين به دليل شدت گرفتن جريان شكل

هاي منحرف در ميان شيعيان (مانند: غلات، مرجئه، كيسانيه، جبريه و...)، معتزله و اشاعره و گروه
در مقابله با تبليغ و ترويج اين مذاهب و ايشان، اقدامات دفاعي هاي فعاليت يكي ديگر از جنبه

 به دو محور اصلي توان آنها راشده توسط آنان بوده است كه ميهاي مطرحتلاش براي ابطال ادعا
  تقسيم نمود:

و مسموم و امر به برحذر  انحرافي ي افكارها دربارهآگاه نمودن شيعيان و هشدار به آن -1
ها شيعيان را از برخي فرق چون ها. در اين زمينه رواياتي از ايشان نقل شده كه در آنبودن از آن

ها همچون بنان، ابوالخطاب و مغيرة بن سعيد مرجئه و غلات و برخي افراد شاخص اين جريان
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ُ وَ  لاَ «اند: فرموده (ع૟ൎه اॼسلام) عنوان نمونه امام صادقاند. بهبرحذر داشته ُ مِلَلَهُمُ تجَُالِسُوهُمْ... لَعَنَهُمُ اللهَّ لَعَنَ اللهَّ
َ عَلَى شَيْ  هاي )؛ با فرقه6، ح410، ص2ق، ج1407كليني، »(ءٍ مِنَ الأَْشْيَاءِ الْمُشْركَِةَ الَّذِينَ لاَ يَـعْبُدُونَ اللهَّ

و شرك را لعنت  هاي كفرمخالف معاشرت نكنيد، خدا آنان را لعنت كند، خداوند همه اين ملت
  ». كند كه بندگي آنان اساس خدايي ندارد

توان مستقيم با منحرفين و از صحنه خارج نمودن آنان كه در اين خصوص نيز مي مبارزه -2
 ي اينهاي مختلف اشاره كرد كه علامه مجلسي مجموعهها در عرصهي با آنبه مناظرات گسترده

 (ع૟ൎه اॼسلام) ، باب احتجاجات الصادق10ق، ج1410لسي، كرده است(ر.ك: مج يآورجمعمناظرات را 
  على الزنادقة و المخالفين و مناظراته معهم).

  
  متخاصم گفتمانيهاي شناسايى جريان فضاي گفتماني؛ .3-4

همواره  و بودهها بر اساس نظريه گفتمان، تحولات اجتماعى، حاصل منازعات معنايى ميان گفتمان
 در روش تحليل گفتمان،لذا  .هستند »ديگر«و طرد معناى » خود«در تلاش براى حفظ معناى 

، اندسازانه بر قرار كردهاى غيريتكه با همديگر رابطهمتخاصمي هاي گفتماني جريان فهم
بسياري از امور به واسطه متضاد و امر متخالف و غيرخود بايد توجه داشت كه  .ضروري است

 خاصممت هايجريانبه واسطه اساساً نيز ها گفتمان». تعُرفُ الاشياء بأِضدادها«شوند؛ اخته ميشن
  كنند.ت پيدا مىهويّ و مخالف و ديگري،

با نظريات و  لازم است در حوزه علوم اسلامي، هاى متخاصمشناسايى گفتمان منظوربه
تاريخى متفاوت توسط عالمان مسلمان هاي هاي مهم فقهي و حديثي و اعتقادي كه در دورهمكتب

اديث و اح توانيمشكل گرفته است، آشنايي كامل پيدا كنيم. بواسطه اين آشنايي اجمالي مي
ولات در بستر تحبعُدي و چند صورتبهبعُدي و خطي، بلكه تك صورتبهنصوص ديني را نه 

ه ي است كه به اين مسئله توجآيت االله العظمي بروجردي ازجمله عالمان دين، معنا كنيم. اجتماعى
بايست حتماً به روايات اهل سنت جدي داشته و بر اين نظرند كه جهت فهم احاديث شيعه، مي

  نويسد: توجه و تسلط داشت. ايشان مي
اند كه اقوال و احاديث ما، شأن نزولي دارند و در محيطي صادر شده«

ه اين فتاوا، نظريات فقيهان بزرگ اهل سنت، حاكم بوده است. ناظر ب
اند. سخنان آنان يا در ردّ نظريه است و يا در سخن گفته (عගൎھم اॼسلام) بيتاهل

اثبات آن. بنابراين بايد جوّ مسئله مطرح را به دست آورد تا فهميد مقصود 
  ).145، ص44تا، شبروجردي، بي»(از روايت چيست
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اهل  هجري را به دو بخش اول و دوم هاي مسلمان و فعال در سدهتوان نحلهطوركلي ميبه
ند. در باشهاي متعدد ميها داراي زيربخشع تقسيم كرد كه البته هركدام از آنتسنن و اهل تشيّ

هاي فكري از صدر اسلام تاكنون، شيعه اماميه است كه جريان ترينمهمذيل اهل تشيع، يكي از 
ي، فرهنگي عتقاد، به حيات ا(صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) رسول خدااز قرآن و سيره  (عගൎھم اॼسلام) برپايه تعليمات ائمه هدي

 مذهبو  (عගൎھم اॼسلام) بيتو اجتماعي خويش ادامه داده است. ازآنجاكه در اين مقاله، كشف موضع اهل
هاي رقيب و مجاور توان جريانشيعه اماميه براي ما مهم و اساسي است، لذا با مسامحه كلي مي

  را بدين صورت تفكيك نمود:
  

  خارج از مذهب تشيّع  گفتماني هايجريان. 3-4-1
 بايست به دو دسته تقسيماماميه را مي تشيّع هاي خارج از مذهببينانه آن است كه جريانواقع 

 (عගൎھم اॼسلام) تلاش ائمه اطهار عمده شامل جامعه اسلامي [ناس] كه تسنن) جريان عامه اهل 1نمود: 
) جريان خاص حاكمان اموي و عباسي كه 2براي تعامل هرچه بهتر و بيشتر با ايشان بوده است. 

اوج  هايفاصل انتقال حكومت ميان آنان، فعاليت خاصي نداشتند، وليكن در زماناگرچه در حد 
  پرداختند.و شيعيان مي (عගൎھم اॼسلام) به مقابله با ائمه اطهار ،قدرت

هايي به بيان نكات مهمي در باب در تقابل با اهل سنت، در فرصت (عගൎھم اॼسلام) ائمه اطهاراگرچه 
ق، 1395پرداختند(ر.ك: سيدرضي، ميتفاوت ديدگاه خويش با ايشان در مسائلي نظير خلافت 

و  آميز با ايشان و پرهيز از اهانتطوركلي به برقراري يك رابطه مسالمتخطبه شقشقيه)، اما به
ودند نمهاي اعتقادي طرفين، امر كرده و در اين راستا بسيار تلاش ميتوهين به رهبران و آموزه

  رگونه اختلاف و جدايي برحذر دارند.تا با حفظ وحدت در جامعه اسلامي، مسلمانان را از ه
پيروان خود را از  (عගൎھم اॼسلام) هاي تاريخي متعددي وجود دارد مبني بر آنكه ائمه اطهارگزارش

) و حتي با 91، ص1ق، ج1386نهي كرده(ر.ك: ابن بابويه،  شدتبهتوهين به خلفاي اهل سنت 
احترامي اختلاف و تفرقه و بينگارش نامه، صراحتاً آنان را از انجام هرگونه اقدام ناشايست كه به 

، 8ق، ج1407كليني، ر.ك: (داشتندو مذهب منجر بشود، برحذر ميهاي هر دبه رهبران و آموزه
  ). 2-14صص
: اندخطاب به پيروان خاص خود فرموده نقل شده است كه (ع૟ൎه اॼسلام) مام صادقعنوان نمونه از ابه

اوِرُونهَُ وَ أدَُّوا الأَْمَاʭَتِ إِلىَ حْسِنُوا صُحْبَةَ مَنْ تُصَاحِبُونهَُ وَ جِوَارَ مَنْ تجَُ أنََّهُ قَالَ لبَِعْضِ شِيعَتِهِ اتَّـقُوا اللهََّ وَ أَ «
» هِ تَكُونوُا لنََا شِيعَةً بِ أَهْلِهَا وَ لاَ تُسَمُّوا النَّاسَ خَنَازيِرَ إِنْ كُنْتُمْ شِيعَتَنَا تَـقُولُونَ مَا نَـقُولُ وَ اعْمَلُوا بما Ϩَْمُركُُمْ 

شويد به نيكويي همنشيني )؛ از خدا پروا كنيد و با هركس همدم مي312، ص8ق، ج1408(نوري، 
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كنيد و با همسايگان خوشرفتار باشيد و امانت را به صاحبانش برگردانيد و مردم را خوك نخوانيد. 
به  اگوييم سخن بگوييد و مانند ما رفتار كنيد تكه ما سخن مي گونههماناگر شيعه ما هستيد 

  راستي شيعه ما باشيد.
براي ايجاد ارتباط مؤثر ميان  (عගൎھم اॼسلام) رسد عمده تلاش ائمه اطهاربه نظر ميبر اين اساس 

شيعيان و اهل سنت بوده و تلاش داشتند با تأكيد بر وجوه اشتراك و پرهيز از وجوه اختلاف، 
نهايت انتخاب مانع از جدايي مسلمانان شده و زمينه مناسب جهت طرح عقايد هر دو گروه و در

لذا به برقراري ارتباطي عقل محور و به  ده جامعه اسلامي را فراهم آوردند،مسير حق براي تو
عنوان الگويي عملي ـ نموده و سيره خويش را بهدور از تعصب و جهالت با اهل تسنن امر مي

 7ادقگويد از امام صمعاويه بن وهب مي كهچناننمودند، رفتاري براي شيعيان معرفي مي
وَ عَلَى أثَرʭََِ؟ قَالَ كَيْفَ نَصْنَعُ فِيمَا بَـيْنَنَا وَ بَـينَْ قـَوْمِنَا وَ فِيمَا بَـيْنَنَا وَ بَـينَْ خُلَطاَئنَِا ممَِّنْ ليَْسَ هُ «پرسيدم: 

تَكُمُ الَّذِينَ تَـقْتَدُونَ đِِمْ فـَتَصْنَعُونَ كَمِثْلِ مَا يَصْنَعُونَ فـَوَاللهَِّ   إِنَّـهُمْ ليََعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ يَشْهَدُونَ تَـنْظرُُونَ أئَِمَّ
)؛ به امام 123ق، ص1385ي، طبرس»(جَنَائزَِهُمْ وَ يقُِيمُونَ الشَّهَادَةَ لهَمُْ وَ عَلَيْهِمْ وَ يُـؤَدُّونَ الأَْمَانةََ إِليَْهِم

آميزش  اعرض كردم: چگونه شايسته است براي ما كه با قوم خود، و مردماني كه با م (ع૟ൎه اॼسلام) صادق
ها پيروي فرمودند: به پيشوايان خود نگاه كنيد و از آن (ع૟ൎه اॼسلام) دارند و شيعه نيستند رفتاركنيم؟ امام

كنند شما نيز همان طور رفتار كنيد، به خدا سوگند آنها به عيادت كنيد، آن گونه كه آنان رفتار مي
 دهند،ها گواهي ميآنشوند، و به سود و ضرر هايشان حاضر ميروند، و بر جنازهبيمارانشان مي

  گردانند.ها بر ميهاي آنان را به آنو امانت
سياست كلي ارتباطي امامان درباره اهل تسنن، برقراري ارتباط سالم  بنابراين بايد گفت كه

 ت دروني شيعيان ناديده گرفتههويّ اي كهگونهنه به پيروان خويش و اهل سنت بوده است، ميان
  .)220ش، ص1389معارف، ر.ك: (يگري از ميان برودشود و مرزهاي خودي با د

ويت براي تق بايست به تلاش آنهادر رابطه با جريان خاص حاكمان اموي و عباسي نيز مي
در دوره عباسيان، با تأسيس  ويژه طوربه ع است.جهت مقابله با مذهب تشيّ  تسننمذهب اهل 

مذاهب فقهي و مكاتب كلامي متعدد كه عمدتاً به دستور حاكم وقت عباسي بود، تقابلي جدي 
هاي تاريخي بيانگر آن هستند كه تأسيس مذاهب گيرد. گزارشبا جريان شيعه اماميه صورت مي

 (ع૟ൎه اॼسلام) امام صادقاربعه اهل سنت، سياستي از طرف حكومت عباسي جهت مقابله با مكتب فكري 
  نويسند: مي المقدمهو ابن خلدون در  السيرهو شيعيان اماميه بوده است. ذهبي در 

منصور، مالك بن انس را احضار كرد و با زيركي كه داشت به او گفت: «
بر روي زمين داناتر از تو و من باقي نمانده است، مرا كه خلافت مشغول 
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 از آن سود ببرند و در آنكرده است پس تو براي مردم كتابي بنويس كه 
هاي ابن عمر دوري كن و آن هاي ابن عباس و سخت گيرياز سهل گيري

گويد: به خدا را به خوبي براي مردم يكسان و يكنواخت گردان. مالك مي
، 8ج ق،1405ذهبي، »(سوگند كه آن روز كتاب نوشتن را به من آموخت

  ).18صم، 1988؛ ابن خلدون، 111ص
  كند: چنين نقل ميقاضي عياض نيز 

 سازداهل عراق را خشنود نميگويد كه به منصور گفتم علم ما، مالك مي«
ها متأثرند. او گفت به ضرب شمشير و شلاق اند يا از آنزيرا ايشان يا شيعه

  ).124ق، ص1403(قاضي عياض، » كنيموادارشان مي
وايتي هيچ ر (ع૟ൎه اॼسلام) امام عليشده كه منصور با مالك بن انس شرط كرده بود كه از نيز گفته

ق، 1408نيست (نوري،  آن حضرتنقل نكند و از اين روست كه در موطأ مالك هيچ روايتي از 
درخواست و  هرا احضار كردعباسي وي منصور  كهابوحنيفه نيز خود اذعان كرده  ).20، ص1ج

 (ع૟ൎه اॼسلام) را به محاجّه با جعفر بن محمدرا آماده كند و سپس او  شيهاسؤالترين كرده سخت
نُ نَـقُولُ  أنَْـتُمْ تَـقُولوُنَ كَذَا وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَـقُولُونَ كَذَا وَ نحَْ : «هگفتكه او در پاسخ همه آنها مي هفراخواند

گوييد و اهل مدينه چنان )؛ شما (اهل عراق) چنين مي211، ص47ق، ج1410مجلسي، ...»(كَذَا
  گويند و نظر ما اينگونه است. مي

 ගൎھم اॼسلام)(ع  اهل سنت از ائمه شيعه عالمانتعاليم اخذ شده توسط  ييجويپالحديد در ابياز ابن
  گويد: نيز نقل شده است كه مي

اند. درس گرفته (ع૟ൎه اॼسلام) محمد الصادقانس و ابوحنيفه از جعفربنبنمالك«
ه حنبل نيز شاگرد شافعي است. لذا همشافعي شاگردِ شاگرد ابوحنيفه و ابن

  ).192ق، ص1403(قاضي عياض،  »هستندايشان وامدار او 
نيز به مقابله برخاسته و تلاش  (عගൎھم اॼسلام) بديهي است باوجود چنين شرايطي، ائمه اطهار

نمودند تا با تربيت هرچه بيشتر شاگردان و بيان انحرافات فكري و اعتقادي مذاهب و مكاتب مي
خود را فراهم آورند. از هاي بقاء و حفظ ها را نشان داده و زمينهنوساخته، بطلان و نادرستي آن

هاي نادرست ايشان را ابطال كرده و تلاش رو طبيعي است كه بسياري از نظرات و انديشهاين
وص روايت تر در خصآنچه پيش بنابراين به نظر مؤلف نمايند تا نظر حقيقي و صحيح بيان شود.

كِنَّهُ نَـزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ أَحْرُفٍ. فـَقَالَ: كَذَبوُا أَعْدَاءُ اللهَِّ وَ لَ إِنَّ النَّاسَ يَـقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَـزَلَ عَلَى سَبْعَةِ «
) و ديگر روايات مشابه آن بيان شد، در اين 13، ح630، ص2ق، ج1407(كلينى، » مِنْ عِنْدِ الْوَاحِد
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 گيري در برابر جريان مكاتب فقهي نوساخته توسط خلفاي عباسيراستا بوده است و موضع
  باشد.مي

  
  تشيّع مذهب گفتماني داخل هايجريان. 3-4-2

زيرا  سالبه به انتفاع موضوع است (عගൎھم اॼسلام) هاي اماميه تا پيش از دوره صادقينسخن گفتن از جريان
در برخي  اگرچه ،ه استتثبيت و تحكيم يافت ايشان،هاي شيعيان امامي در دوران آموزه

 »الشيعة العلوية«با عنوان  (عගൎھم اॼسلام) و يا همراهان حسنين 7هاي تاريخي از پيروان امام عليگزارش
) كه در جامعه متمايز و شناخته شده 27تا، ص؛ مفيد، بي53ق، ص1388ياد شده است(نوبختي، 

طور هاي درون مكتبي در ميان آنان صورت نگرفته بود، لذا بهبودند، اما ازآنجاكه هنوز انشعاب
ش، 1380اني واحد در نظر گرفت(ر.ك: پاكتچي، توان مطلق آن را جريمطلق و با مسامهه مي

  مقاله اماميه).
در سده  هيامامداخلي  هايگرايشها و حلقه ترينمهمدهند كه هاي تاريخي نشان ميگزارش

ي، نمود(ر.ك: گرام بنديطبقهتوان در سه طيف را مي (عගൎھم اॼسلام) دوم و سوم هجري معاصر با صادقين
  ):150-121ش، صص1390
را شامل شده كه بعضاً  (عගൎھم اॼسلام) حلقه داخلي اماميّه كه اصحاب و شاگردان خواص صادقين -1

هايي ويژه در امر توحيد يا علم امام، ميان ايشان تقابلدر خصوص بسياري از مسائل اعتقادي به
  صورت گرفته و به انشعاباتي تقسيم شده بودند.

انيه، هاي؛ كيسفي و غاليانه مانند فرقهانحرا هايگرايشحلقه مياني اماميّه شامل افرادي با  -2
ينده منتسب نموده و نما (عගൎھم اॼسلام) مغيريه و خطابيه كه تلاش داشتند به نحوي خود را به ائمه اطهار

 ودهبگروه غلات  (عගൎھم اॼسلام) ها در دوره صادقينترين اين گروهو فعال ترينمهمايشان معرفي نمايند. 
  است. 
بعيت و ت (عගൎھم اॼسلام) بيتبه رغم گرايش به اهل حلقه پيراموني اماميه يا جامعه عام شيعه كه -3

از ايشان، وليكن هنوز وجوه تمايز تشيّع و عقايد بنيادين امامت براي آنان نهادينه نشده بود و از 
به  را از غاليان منتسب (عගൎھم اॼسلام) توانستند اصحاب مورد اعتماد ائمهاين رو در بسياري از موارد نمي

خوردند. مدرسي طباطبايي در فصل فريب مي ايشان تشخيص داده و لذا دچار ابهام شده و بعضاً
هايي تاريخي متعددي اشاره كرده به گزارش» مكتب در فرايند تكامل«اول كتاب خود با عنوان 

جامعه اماميه آن عصر، با مفهوم امامت، عصمت و جايگاه منصوص امام به شكل  دهدميكه نشان 
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ا بزرگ دانسته و ايشان ر (عගൎھم اॼسلام) اندان پيامبرهرحال خلافت را حق خواقعي آن آشنا نبوده، وليكن به
  ).20-11ش، ص1375، ييطباطبامدرسي ر.ك: شناختند(و رئيس آن خاندان مي

هاي داخلي مذهب تشيّع، بويژه جريان از آنجا كه مؤلف در مقاله ديگري به تحليل جريان
گيري و گسترش روايات سبعة أحرف پرداخته و به تفصيل نشان داده است كه غلات در شكل

 تحريف شدن قرآن«ساز رواج انديشه انحرافي خود زمينه هايگرايشچگونه اين حلقه مياني با 
ه پرداختن افراطي به مسئله اختلاف قرائات و رواج نادرست روايات سبعة أحرف را بواسط» كريم

يم كنهاي داخلي اجتناب ميدر جامعه موجب شده بودند، لذا در اينجا از پرداختن به نقش جريان
در نهايت آنچه قابل تذكر است، تلاش ائمه ). 136-109، صص1397(ر.ك: عترت دوست، 

» متحريف شدن قرآن كري«جهت مقابله با انديشه انحرافي  (ع૟ൎه اॼسلام) بويژه امام صادق (عගൎھم اॼسلام) اطهار
هاي نادرست از روايات سبعة أحرف بوده بواسطه مقابله با گسترش اختلاف قرائات و برداشت

  است.
  

  يگفتمان روابط شناسايي فضاي فراگفتماني: .3-5
 هاي مركزى، بههاى مدنظر خود را با اتكا بر دالّدرصورتى كه يك جريان فكري بتواند مدلول

هاى گفتماني نزديك كند، نظام معنايى مطلوب خود را در ذهنيت جمعى اجتماع، تثبيت كرده دالّ
د. بديهي كننمي ريتعب» گفتمان«و بدين ترتيب رضايت عمومى را جلب كرده است كه از آن به 

هاي رقيب و متخاصم نيز تلاش دارند به كمك سازوكارهاى ديگري، اين نظام گفتمان كه تاس
 ت جمعى مردم تثبيت نمايند.معنايى را تخريب كرده و ساختارهاى معنايى خاص خود را در ذهنيّ

 يا تأسيس يك گفتمان جديد از اهميت زيادي موجود مبارزه براي تثبيت گفتمان در اين فرايند،
رفتارهاي هژمونيك در روابط سياسي ـ اجتماعي، رفتارهايي محوري  ، چراكهگرددمير برخوردا

 ). Barrett, 1991, p.54ها، اهميت حياتي دارند(گيري، كاركرد و انحلال گفتمانبوده و براي شكل

فضاي «چگونگي رابطه دو فضاي گفتماني متخاصم را با همديگر تبيين نمايد،  تواندميآنچه 
است كه دو گفتمان متخاصم با همديگر  ايرابطهاين اصطلاح بيانگر نوع  است.» نيفراگفتما

 . در اين بخش با استناد بهدهدميبرقرار كرده و چگونگي افول و صعود گفتماني را توضيح 
اقداماتي كه در هر جريان گفتماني صورت گرفته است، چگونگي روابط بررسي  ترينمهم
، اندشده ديولت، بنابراين در يك نگاه فراتحليلي، متوني كه در آن برهه زماني در هر گفتمان شودمي
  فهميده خواهند شد.  خوبيبه
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  خارج از مذهب تشيّع هايگفتمان. فراگفتمان مناسب با 3-5-1
مختلفي در خارج و داخل  هايگفتمان ،هاي قبلي مقاله بيان شددر بخشكه  گونههمان
 در راستاي تقابل با آنها و حفظ گفتمان حقهّ تشيّع، (عගൎھم اॼسلام) ع وجود داشته كه ائمه اطهارمذهب تشيّ

در فضاي خارج از مذهب تشيّع دو گفتمان  .اندكردهاقدامات تدافعي و تهاجمي خاصي را شروع 
 به عنوان دو گفتمان» باطل بودن فقه جعفري«و » جدايي اكثريّت مسلمانان از اقليّت شيعه«

ه است. اين دو گفتمان تلاش داشت تا با اقليّت نشان دادن و باطل جلوه وجود داشتمتخاصم 
دادن مذهب تشيّع، مانع از ائتلاف و همبستگي ميان مسلمانان شده و تمايزي ميان مسلمانان از 
حيث اعتقادي ايجاد كند. تخريب فقه جعفري بواسطه جايگزين سازي مكاتب فقهي اربعه در 

از  ھم اॼسلام)(عගൎ  اولاً؛ براي باطل جلوه دادن مذهب تشيّع و ثانياً؛ دور كردن اهل بيتعصر عباسيان نيز 
  حكومت و سياست بوده است.
حق بودن «و » وحدت مسلمانان« هايگفتمان نيز (عගൎھم اॼسلام) ائمه اطهار در تقابل با اين دو گفتمان،

ع اختلاف و را ايجاد و ترويج كردند. اين دو گفتمان تلاش دارد تا اولاً؛ مان» هاي قرآنيآموزه
و يك وحدت عمومي ميان مسلمانان ايجاد  جدايي و تفرقه ميان عامه اهل تسنن با شيعيان شده

 هايگرايشثانياً؛ پيروان همه مذاهب را به جاي سوق دادن به سمت عالمان ديني با و  كند،
منبع وحي جهت استخراج احكام سوق دهد.  تريناصليمختلف، به سمت قرآن كريم به عنوان 

كاملاً مشخص است كه در اين تقابل گفتماني، آنچه از اهميّت بسزايي برخوردار است، حفاظت 
ليل شاهد . به همين دباشدمياز متن قرآن كريم به عنوان متني ثابت و غيرقابل تغيير و تحريف 

ائبه ش ترينكوچكدر مقابل هرگونه اقدامي كه  (عගൎھم اॼسلام) آن هستيم كه در آن دوره خاص، ائمه اطهار
ده و با ايستا شدتبهيير و تحريف در متن قرآن كريم و ارائه خوانشي متفاوت از آن باشد، تغ

عَلَّمْتُمْ فَسَيَجِيئُكُمْ مَنْ اقـْرَءُوا كَمَا ت ـَ«، ..».كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ إقـْرَأْ كَمَا يَـقْرَأُ النَّاسُ «مانند:  هاييروايتبيان 
به مقابله با اين » لِ الرُّوَاةءُ مِنْ قِبَ وَ لَكِنَّ الاِخْتِلاَفَ يجَِي آنَ وَاحِدٌ نَـزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ إِنَّ الْقُرْ «، »يُـعَلِّمُكُم

  اند.ها پرداختهتمانگف
  

 ناسب با گفتمان داخل مذهب تشيّع. فراگفتمان م3-5-2

ايجاد جايگاهي براي خود در  منظوربهمكاتب انحرافي  در فضاي داخلي مذهب تشيّع نيز
ابزار و  نتريمهمانحرافي برآمدند كه  هاييانديشه، به دنبال ترويج (عගൎھم اॼسلام) كنار جايگاه اهل بيت

اثبات تحريف لفظي يا معنوي در بوده است.  »تحريف شدن قرآن كريم«گفتمان ساز آن، زمينه
 هايمانگفتجامعه باشد، لذا  ساز طرح بسياري از عقايد انحرافي درتوانست زمينهقرآن كريم مي
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 راتدار كرده تا نظمتخاصم تلاش داشتند تا به هر وسيله ممكن، اعتبار و حجيّت قرآن را خدشه
  .معتبر جلوه دهنددر عرَض و كنار قرآن  خود را هايبرداشتو 

ش داشتند تلا» قرآن كريم ريف ناپذيريتح«با طرح گفتمان  نيز (عගൎھم اॼسلام) ائمه اطهاردر مقابل،  
، مانع از هرگونه برداشت انحرافي از اين كتاب شده منبع اصيل وحيحفاظت و صيانت از ضمن 

انحرافي را تخريب كنند. به همين  هايانديشه از خارجي هايگروهبرداري نامناسب و زمينه بهره
داخلي، از شدتّ و حدتّ بيشتري استفاده كرده  هايگفتماندليل شاهد آن هستيم كه در مقابله با 

ند: هايي مانو به همين دليل لحن كلام آنان توبيخي و تهديدي شده است. به نظر مؤلف روايت
أُ عَلَى قِراَءَتنَِا سْعُودٍ لاَ يَـقْرَ إِنْ كَانَ ابْنُ مَ «و » كَذَبوُا أَعْدَاءاُللهَِّ وَلَكِنَّهُ نَـزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِد«

، فـَهُوَ ضَالٌّ  تمان داخلي بوده و بالتبع براي مقابله با اين گف» أمََّا نحَْنُ فـَنَقْرَأُ عَلَى قِراَءَةِ أُبيَ  ... نَـعَمْ ضَالٌّ
در بستر تحليل گفتماني خاص خود نيز بايد فهميده شوند، نه اينكه آنها را به فضاي گفتماني 

  تبط بدانيم.خارج از مذهب تشيّع مر
با  م اॼسلام)(عගൎھ  ائمه اطهارالبته اين مطلب نافي مخاطب غير داشتن روايات مذكور نيست، چرا كه 

 مسائل آن اثبات حقانيّت ترينمهمارائه ملاك و معيارهايي جهت سنجش حق از باطل كه از جمله 
به سمت يك مسير سعادت و نجات مخاطب خود  هايانسان، همه قرآن بوده تحريف ناپذيري

 جيداخلي و خار هايگفتمان همه مخالفت باگفت اين پاسخ براي  توانمي، فلذا اندشدهنمون ره
تأكيد بر ملاك و معيار بودن قرآن جهت تشخيص حق از باطل، بالتبع تحريف ناپذيري  بوده است.

نند ما هاييروايتطرح  رسدميكند. لذا به نظر اثبات مي مصونيت اين كتاب از تحريف را و
ق، 1414؛ طوسي، 8، ص1، ج1380؛ عياشي، 69، ص1ق، ج1407(ر.ك: كليني، » يات عرَضروا«
ر د بايستمياستخراج شده است را نيز » عرَضه اخبار بر قرآن«) كه از آنها قاعده 227، ص2ج

  اين فضاي گفتماني تحليل و بررسي نمود.
آمده و به خدمت  گويد به عراقعنوان نمونه از يونس بن عبدالرحمن نقل شده كه ميبه

رسيدم و از  (ع૟ൎه اॼسلام) و جمع زيادي از اصحاب امام صادق (ع૟ൎه اॼسلام) برخي از اصحاب امام محمدباقر
 رسيدم، اما آن حضرت (ع૟ൎه اॼسلام) هاي آنان استفاده كردم. سپس به خدمت امام رضاها و نوشتهكتاب

فَ الْقُرْآنِ، فَإʭَِّ إِنْ لاَ فَلاَ تَـقْبَلُوا عَلَيْنَا خِ «برخي از احاديثي كه نوشته بودم را منكر شده و فرمودند: 
ثْـنَا بمِوَُافـَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافـَقَةِ السُّنَّةِ إʭَِّ عَنِ اللهَِّ وَ عَنْ رَسُولهِِ نحَُدِّثُ، وَ  ثْـنَا حَدَّ لاَ نَـقُولُ قَالَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ  تحََدَّ

، فَإِذَا أʫََكُمْ مَنْ يحَُدِّثُكُمْ مِ أَوَّلنَِا وَ كَلاَمَ أَوَّلنَِا مُصَادِقٌ لِكَلاَمِ آخِرʭَِ فـَيَتَنَاقَضَ كَلاَمُنَا إِنَّ كَلاَمَ آخِرʭَِ مِثْلُ كَلاَ 
 عَلَيْهِ نوُراً، فَمَا وَ به خلاف ذَلِكَ فـَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَ قُولُوا أنَْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ كُلِّ قَـوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً 

)؛ از ميان كلمات ما 225ش، ص1348كشي، »( حَقِيقَةَ مَعَهُ وَ لاَ نوُرَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ مِنْ قـَوْلِ الشَّيْطاَنِ لاَ 



  1400ن بهار و تابستا)، 28ياپي(پدوم شمارة سال چهاردهم،                         182 

گوئيم، كلام ما موافق قرآن و سنت آنچه كه خلاف قرآن است نپذيريد، زيرا ما اگر كلامي مي
 ه گفتارهاي ديگر رازنيم و هيچگااست. ما همواره از خدا و رسولش حرف مي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) پيامبر

نميگوئيم كه باعث تناقض در كلمات شود. سخنان آخرين ما مثل سخنان اول ماست (يعني 
گفتارهاي همه ما ائمه، يكسان و يكنواخت است) و اگر كسي چيزي گفت كه مخالف آن بود، 

ا هر انا باي! همآن را به خود او برگردانيد و به او بگوئيد كه تو خود بهتر ميداني كه چه آورده
گفتاري از كلمات ما حقيقتي است و بر آن نورانيتي (خاص) پس آنچه را كه هيچ حقيقت و 

  نوري ندارد، از كلمات شيطان است.
  

  ايج تحقيقنت
اين پژوهش دو هدف عمده را درنظر داشته است: اول اينكه با معرفي روش تحليل گفتمان و 

سازي آن جهت تحليل نصوص ديني را به و بومي، فرايند اجرا »پدام«طرح عملياتي آن به نام 
تلاف در بحث اخ با مطالعه موردي چندين روايت مناقشه برانگيز تفصيل بيان كند. دوم اينكه

اي كه لازم است براي فهم نصوص ديني طي شوند را گانه، مراحل يا فضاهاي پنجقرائات قرآني
روش تحليل گفتمان پدام جهت فهم دقيق، معرفي و اجرا كرده و چگونگي كاربست  صورتبه

  احاديث را نشان دهد. اين صدور هايزمينه
در اين مقاله با الگوگيري از روش عملياتي پدام، كاربست روش تحليل گفتمان براي فهم احاديث 

در پنج فضاي:  بايستميموردي اجرا گرديد با اين ملاحظه كه نصوص ديني را  صورتبه
ساختاري، معنايي، ارتباطي، گفتماني و فراگفتماني مورد تحليل و بررسي قرار داد. اين اقدام 

خاصي برخوردار بوده و اگرچه در يك بستر  يهايژگيوبدين جهت است كه نصوص ديني از 
ده و در طول تاريخ بو هاانسان، اما مخاطب آنها همه اندشدهتوليدتاريخي مربوط به گذشته 

  اهداف و مقاصدي فراتر از لفظ را مدنظر دارند.
به عنوان نمونه، تحليل چند روايت مناقشه برانگيز در حوزه اختلاف قرائات قرآني نشان داد كه 

. انددهشتوليداين روايات در تقابل با چندين جريان گفتماني در داخل و خارج از مذهب تشيّع 
ودن باطل ب«و  »عهيش تيّمسلمانان از اقل تيّاكثر ييجدا«در خارج از مذهب تشيّع، دو گفتمان 

و  »وحدت مسلمانان«در مقابله با آنها دو گفتمان  (عගൎھم اॼسلام) مطرح بود كه ائمه اطهار »يفقه جعفر
تحريف شدن «. در داخل مذهب تشيّع نيز گفتمان اندكردهرا مطرح  »يقرآن يهاحق بودن آموزه«

ا مطرح ر» تحريف ناپذيري قرآن«در مقابله با آن، گفتمان  (عගൎھم اॼسلام) مطرح بود كه ائمه اطهار» قرآن
كرده بودند. در اين فضاي تقابلي، محوريّت اصلي، حفاظت و صيانت از قرآن كريم به مثابه 
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اقدامي كه به اين منبع ضربه بزند، شديداً منبع وحي و راه نجات است، لذا هرگونه  تريناصلي
  .گرفتميقرار  (عගൎھم اॼسلام) مورد واكنش ائمه اطهار

  
  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
 ، نجف: المكتبة الحيدرية.علل الشرائعق)، 1386( ابن بابويه، محمد

  ، قم: مؤسسه انتشارات اسلامي.النعمهالدين و تمام كمال )، ق1412( ابن بابويه، محمّد
  بيروت: دار الاحياء التراث العربي. ،مقدمه تاريخ العبرم)، 1988( خلدون، محمد بن عبدالرحمنابن 

  ، تصحيح محمدرضا حسيني، قم: دارالحديث.الرجالش)، 1364( ابن غضائري، احمد بن حسين
  ، بنياد بعثت.:، تهرانالبرهان في تفسيرالقرآنق)، 1416( بحراني، هاشم بن سليمان

  .، تهران: دانشگاه تهرانرجال البرقيق)، 1383( محمد برقي، احمد بن
  نا.جا: بي، بيالحجة علي فصل الخطاب القول في ابطال القول به تحريف الكتابتا)، (بي بروجردي

  ، تهران: سيماي شرق.هاي بيگانه؛ قرائتي با تحليل گفتمانرسانهش)، 1391( بشير، حسن
ــــلام) امام رضــا«)، ش1393( بشــير، حســن مجموعه مقالات كنگره امام ، ضــمن »و گفتمان امامت (ع૟ൎه اॼســـ
  .، به همت دكتر احمد پاكتچي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادقرضا(ع)

ــير ــن و همكارانبش ــبكهش)، 1389( ، حس ــگاه امام اي و تحليل گفتمانخبر؛ تحليل ش ، تهران: دانش
  .(عليه السلام)صادق

، به كوشش كاظم موسوي بجنوردي، دائرةالمعارف بزرگ اسلامي ،»اماميه« )،ش1391پاكتچي، احمد (
  تهران: انتشارات دائرةالمعارف بزرگ اسلامي.

ــا ــر ققنوس، مجله گفتمان، »متن، وانموده و تحليل گفتمان«)، ش1377( تاجيك، محمدرض ، تهران: نش
  .1شماره

ضا ( شارات فرهنگ تمانيمجموعه مقالات گفتمان و تحليل گف)، ش1378تاجيك، محمدر ، تهران: انت
  گفتمان.

سول شيعهش)، 1371( جعفريان، ر سي امامان  سيا سازمان تهران: ، حيات فكري و  شر  مركز چاپ و ن
   .تبليغات اسلامي

سسه ، قم: موتفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهق)، 1409( حر عاملي، محمدبن حسن
 .آل البيت
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ــــلام) هداية الأمة إلى أحكام الأئمةق)، 1412( حرّ عاملي، محمدبن حســـن ــ ، مشـــهد: مجمع البحوث (عගൎھم اॼســ
  الإسلامية.

  ، قم: دار الذخائر.رجال العلامة الحليق)، 1411( حلي، حسن بن يوسف
  .، قم: دار الثقلينمعجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواةق)، 1413( خويي، سيد ابوالقاسم

  : دارالعلم.، بيروتالنبلاء لامسير اع)، ق1405( ، محمد بن احمدذهبي
صغر سيدعلي ا سي، »تحليل گفتمان به مثابه نظريه و روش«ش)، 1383( سلطاني،  سيا صلنامه علوم   ،ف

  .28شماره
 ، به كوشش صبحي صالح، قم: انتشارات هجرت.نهج البلاغهق)، 1395( سيد رضي

  قم: دارالمعروف. ،(عගൎھم اॼسلام)موسوعة سيرة اهل البيت ق)، 1430( شريف قرشي، باقر
  ، تهران: سوره مهر.درآمدي بر معناشناسي)، ش1387( صفوي، كورش

  ، نجف: المكتبة الحيدرية.مشكاة الأنوار في غرر الأخبارق)، 1385( طبرسى، على بن حسن
  ، قم: مكتبة نشر الفقاهه، چاپ اول.الفهرستق)، 1417( طوسي، محمد بن حسن

، به كوشــش جواد قيومي اصــفهاني، قم: موســســة النشــر الرجالق)، 1415( طوســي، محمدبن حســن
  الاسلامي.

ــت، محمد ( ــكل«ش)، 1397عترت دوس ــبعة أحرفنقش غلات در ش دوفصــلنامه ، »گيري روايات س
  .136-109، صص64، شماره24، سالمطالعات تاريخي قرآن و حديث

سهروش«ش)، 1398( عترت دوست، محمد تحليل متن، تحليل گانه شناسي فهم حديث در فرايندهاي 
  .320-291، صص21، شماره11، سالدوفصلنامه حديث پژوهي ،»محتوا و تحليل گفتمان

 ، تهران: المطبعة العلمية.تفسير عياشي)، ش1380(، محمود بن عمر عياشي

شگاه فرهنگ و نقش نهادهاي كلامي)، ش1375( فخام زاده، پروانه شد، پژوه سي ار شنا ، پايان نامه كار
  اسلامي.ارشاد 

  ها.تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ،تحليل انتقادي گفتمانش)، 1379( فركلاف، نورمن
ــن ــاني، محمدمحس ــفهان: كتابخانه الوافيق)، 1406( فيض كاش ــيني، اص ــياءالدين حس ــحيح ض ، تص

  (ع).اميرالمومنين
 نا.بي: ، به كوشش محمد بن شريفه، رباطترتيب المداركق)، 1403( قاضي عياض

  ، مشهد: دانشگاه مشهد.رجال الكشيش)، 1348( كشي، محمدبن عمر
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  ، تصحيح دارالحديث، قم: دارالحديث.الكافيق)، 1429( كليني، محمد بن يعقوب
  ، به تحقيق علي اكبر غفاري، تهران: دارالكتب الاسلاميه.الكافيق)، 1407( كليني، محمدبن يعقوب

هاي اماميه در عراق و ايران در سده دوم و بر شناسايي جريان درآمدي«ش)، 1390( گرامي، محمدهادي
  .1، شماره44، سالپژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي، »سوم هجري

  .عراني، تهران: المكتبة الاسلاميه، تصحيح ابوالحسن ششرح كافيش)، 1382( مازندراني، محمدصالح
سي، محمد باقر شرح اخبار آل اق)، 1404( مجل سولمرآة العقول في  سيد ، به (صـــਚی االله ع૟ൎه و آଔ و ســـلم) لر شش  كو

 ، قم: دار الكتب الاسلاميةحسينيجعفر 

، بيروت: موسسة (عගൎھم اॼسلام) بحارالانوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهارق)، 1410( مجلسي، محمد باقر
  الطبع و النشر.
سي، محمد تقي ضره الفقيهق)، 1406( مجل شرح من لايح ضة المتقين في  سين رو سيدح صحيح  ، ت

  كرماني، قم: كوشانبور.موسوي 
ـــي طباطبايي، حســـين ـــم ايزدپناه، نســـخه مكتب در فرايند تكاملش)، 1375( مدرس ، ترجمه هاش

  الكترونيك.
  ، تهران: علامه طباطبايي.مباني و كليات علوم سياسيش)، 1374( مدني، سيد جلال

 ، تهران: كوير.تاريخ عمومي حديث)، ش1389( معارف، مجيد

ــل في العدد والرؤّيةتا)، بي( مفيد، محمد بن محمد مهدي، محمد ، به كوشـــش جوابات اهل الموص
  نجف: كنگره جهاني شيخ مفيد. 

يانمك  نل، دا قدمهش)، 1380( دا يهم ماناي بر نظر : حســـين علي نوذري، تهران: ترجمه، هاي گفت
  فرهنگ گفتمان.

 .الحيدريه، نجف: مكتبة فرق الشيعهق)، 1388( نوبختي، ابو محمد حسن بن موسي

  .، بيروت: آل البيتمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق)، 1408( نوري، ميرزا حسين
 ،مطالعاتي در تحليل گفتمان: از دســتور متن تا گفتمان كاوي انتقادي)، ش1382( وان دايك، تئون

  ها.گروه مترجمان، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
سى، »نظريه گفتمان«)، ش1377( هوارث، ديويد سيا صلنامه علوم  سلطانى، ف صغر  سيدعلى ا ، ترجمه 
  .2شماره

  ، تهران: نشر هرمس.درآمدي به گفتمان شناسي)، ش1391( يارمحمدي، لطف االله
  ، نجف: المكتبة الحيدرية.تاريخ يعقوبيق)، 1384( يعقوبي، احمد بن اسحاق
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